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رسالة  عرفاني «سؤال و جواب» 
         

1

محمّدرضا موحّدي2 
 

مقدمه
رسالة سؤال و جواب، دومين رساله از مجموعة شمارة 10132 متعلق به كتابخانه مجلس شوراى اسلامى 
است. بخش آغازين اين نسخه، «مصباح الارواح» نام دارد. نويسنده در ابتداى مصباح الارواح، خود را «عامى 
ــال هاى 819 ـ 822 دانست، زيرا اين  ــت. سال تأليف اثر را نيز بايد بين س ــروى يزدى» معرفى كرده اس ش

تاريخ ها ـ به اختلاف در نسخه هاى رساله ـ در سه جاى اثر آمده است.
ــخه در ايران و يك نسخه در يوگسلاوى شناسايى شده، اما رسالة سؤال  ــالة مصباح الارواح نهُ نس از رس
ــخه است و با همان خط  ــخه آمده كه آن، قديمى ترين نس ــخه از اين ده نس و جواب، در پايانِ تنها يك نس
ــان يك فرد بوده؛ بنابر اين تاريخ احتمالى  ــت كه كاتبش ــن اس ــتعليق و نوع كتابت، نگارش يافته و روش نس
كتابت نسخه، همان 906 [916] است و سال تأليف اثر، به يقين پيش از اين تاريخ بوده. علاوه بر آن، سبك 
نوشتارى و بسيارى از الفاظ و حتى عبارات اين رساله با مصباح الارواح يكسان است كه در جاى خود، از آن 
سخن خواهيم گفت. به اين ترتيب، مى توان به احتمال، رساله سؤال و جواب را نيز از عامى شروى دانست.
ــود. از سوى ديگر، در اين محدوده  ــاره هاى «حروفيانه»3 اى مشاهده مى ش ــالة مصباح الارواح، اش در رس

    Ma.raghebian@yahoo.com                 1. دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، گرايش ادبيات عرفاني
2. عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه قم. 

3. حروفيانه، تعبيرى است كه استاد عليرضا ذكاوتى قراگزلو، پژوهشگر متون حروفيه و نقطويه، براى مصباح الارواح 
ذكر كردند. ايشان پس از مطالعه مصباح الارواح، نظرشان اين بود كه گرچه عامى شروى نويسنده اى شناخته شده از 

راغبيان مرضيهکوششبه
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رسالة عرفاني «سؤال و جواب»/ مرضيه راغبيان- محمدرضا موحّدي

زمانى نهضت حروفيه، فعاليت هاى چشمگيرى داشته  و به دلايل سياسى، سعى در داشتن تقيه مى كرده اند. 
ــاله، يعنى «مصباح الارواح» و «رساله سؤال و جواب»، سخنى كه آشكارا اشاره اى به مذهب و  در هر دو رس
ــيوه فكرى نويسنده را نشان دهد، نيامده است. به اين  ــنده داشته باشد و يادكرد از افرادى كه ش فرقة نويس

دلايل مى توان آثار اين نويسنده را حروفيانه دانست.1   

نام و نشان مؤلف
ــة كندوكاو ي كه در تذكره هاى اين دوره و پس از آن و در متون حروفيه و نقطويه صورت گرفت،  ــا هم ب
ــخه هاي  ــد. در صفحة آغازين همة نس ــاني از مؤلف مورد بحث، يافت نش در قرن نهم و بعد از آن، هيچ نش
شناخته شدة مصباح الارواح آمده است: «چون اين فقير حقير اقلّ الفقراء، عامى شروى [ثروى/يزدى] مأمور 
ــت. از نامش همين  ــروى [ثروى/ يزدى] دانس ــنده را عامى ش بود...». پس به روايت خود اثر، بايد نام نويس
ــت كه از يزد برخاسته و بعدها به منطقة شروان يا شيروان رفته است (يا بالعكس؛ البته اگر اين  اندازه پيداس
ــتعاري نباشند) و در دهه هاي ابتدايي قرن نهم هجري، در ساليان مياني يا پختگي عمر خويش،  عناوين اس

مدتي را نيز در بغداد به سر برده است. 
 در كتاب هاى تذكره، اطلاعاتى از نويسندة اثر به دست نمى آيد. تنها كشف الظنون عن اسامى الكتب و 
الفنون و به تبع آن، دو كتاب دانشنامة مشاهير يزد و مفاخر يزد، از عامى و مصباح الارواحش، نامى آورده اند. 
ــى فى التصوف و هو على خمسة و  ــته است: «مصباح الارواح: فارس ــف الظنون نوش حاجى خليفه در كش

عشرين باباً لعامى اليزدى، اوله بسم االله خيرالاسماءالخ».
ــت: « عامى يزدى، عالم  ــزد (ويژة عالمان دينى از قرن دوم هجرى تا كنون) چنين آمده اس ــر ي در مفاخ
ــت. تنها حاجى خليفه  ــدة يازده قمرى). در منابع نامى از او نيامده اس دينى، زنده قبل از 1067 ق (قبل از س
مؤلف كشف الظنون (م 1067 ق) وى را نويسندة كتاب «مصباح الارواح» دانسته است. اين كتاب به فارسى 
ــاهير يزد نيز نوشته شده است:  ــف الظنون،1705:2». در دانشنامة مش ــت. منبع: كش و در موضوع تصوف اس
«عامى يزدى: عالم دينى، زنده پيش از 1067 ق. حاجى خليفه (م:1067) او را مؤلف كتاب «مصباح الارواح» 

در موضوع تصوف و به زبان فارسى دانسته است. منبع:كشف الظنون،1705:2». 
ــنده و اثر مصباح الارواحش بسنده  ــود، حاجى خليفه تنها به ذكر نام نويس ــاهده مى ش همان گونه كه مش
ــؤال و جواب نياورده و دو كتاب ديگر، مطالب حاجى خليفه را تكرار كرده اند. جالب  ــالة س كرده، نامى از رس
آنكه چون سال وفات حاجى خليفه 1067 است، سال تأليف اثر را نيز با اين سال مطابقت داده اند و در مفاخر 

ــخنى به يقين گفت، در اثر او گرايش هاى حروفيانه  ــت و از اين رو نمى توان در مورد گرايش او س فرقه حروفيه نيس
ــبب محبوبيت و فراوانى گرايش به حروفيه،  ــود؛ يعنى عقايد معتدل فرقة حروفيه. اين عقايد كه به س ــاهده مى ش مش

ميان عارفان شيعه مذهب اين دوره مشاهده مى شود، در اثر عامى شروى نيز آمده است. 
ــتر در اين مورد، رك: موحدى، محمدرضا و راغبيان، مرضيه، «عامى شروى، نويسنده اى گمنام از  1. براى اطلاع بيش

قرن نهم»، تاريخ ادبيات، شماره 67/3، زمستان1389، ص 191 ـ 212.
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يزد ، عامى را زنده قبل از 1067 و در دانشنامة مشاهير يزد ، او را زنده پس از 1067 دانسته اند!
از متن رسالة سؤال و جواب، اطلاعات چندانى از عامى برنمى آيد. تنها روشن است كه شيعه بوده است. 
اين مسئله از اعتقادش به ولايت حضرت على (ع) و سخنانى كه در مورد ولايت و ولىّ آخر زمان مى گويد، 
روشن است و البته پيداست كه وى عالمى مقبول بوده و ديگران تفسير آيات مشكل را از او مى پرسيده اند.

از متن مصباح الارواح هم تنها اطلاعاتى كه در مورد عامى به دست مى آيد، آن است كه او مردى عارف 
ــت. او در پنج موضع، از خود و تجربه هاى عرفانى اش، چنين  ــن ضمير و داراى كرامت هايى بوده اس و روش

ياد كرده است: 
ــد: چون اين فقير حقير اقلّ الفقراء، عامى  الف ـ در ابتداى مصباح الارواح، به قصد معرفى اثرش مى نويس
شروى [ثروى / يزدى]، مأمور بود كه هرچه وارد شود، در بيان آرد، پس هر چه اعلام نمودند، به قدر وسع، 
ــت بر  25 باب از ابواب مصباح الارواح احكام  ــتمل اس به عبارات عارفانة خود در بيان آرد و اين كتاب، مش
ــن و دنيا و تقرب به حضرت مولا و  ــرت قادر مطلق، آنكه نافع گردد و براى دي ــول. اميد به حض اخبارالاص

انكشاف هدايت و ولايت و معرفت االله تعالى گردد.1 
ــت ، اداى آن در عبارت در نيايد، اما شمه اى  ــاهدات فقير حقير اس ب ـ اى درويش! آنچه معلومات و مش

بر سبيل تمثيل گفته شود.2
ــتطاب فرمودند و عطاى عظيم  ــتاق بى نوا خطاب مس ــى كه از افق اعلا بر جان مش ــان اعلام ج ـ در بي

حضرت كريم رحيم فرمودند، در اين تاريخ سنة 821 مذكور.
 اما سبب اين، آن بود كه جماعتى ملامت رسيدگان زمانه، التماس نمودند كه باشد كه به بركت توجهات 
درويشان، حضرت قادر حكيم، وسيله اى فرمايد كه باز سرگشتگان بى خان مان به وطن خود برسند. پس به 
اين سبب، التماس ايشان را قبول كرد؛ در هنگام عجز و نياز به حضرت بى نياز، سر در زمين عبوديت نهاده، 
ــت تظلم و  ــلاميانند، دس به زارى از حضرت جبارى التماس نموده كه قومى را كه متعديان دين و دنياى اس
ــر بندگان عابد صادق الاخلاص...كوتاه گرداند ... اندر اين دعا و تضرّع بود كه خطاب  ــان را از س تعدى ايش
ــى و كمالى و هيبتى و بهايى كه  ــيد كه به عزّتى و جلالى و قدرت ــرت ربّ الارباب، از افق اعلا در رس حض
مالكى همة عالم به تو تفويض فرموديم و مالك ممالك كاينات، تو را گردانيديم؛ هر چه خواهى به هر كه 

خواهى بده كه ما خداوند عالم و عالميانيم، هر دو جهان را طفيل تو گردانيديم...».3
ــب هاى جمعه اهل بغداد،  ــد. ش ــنة 821 در ملك بغداد، اربعين واقع ش  د ـ «واقعه اي اين حقير را در س
ــب به نزد درويشان آمدندى. نوبتى  ــى كاظم رفتندى و از آنجا، ش جماعتى كثير به زيارت حضرت امام موس
ــرت نفع مى يابند يا نه، حالى  ــا كه به زيارت حضرت امام مى روند، از آن حض ــت كه آيا آن ه ــه خاطر گذش ب

1. عامي شروي يزدي، مصبا ح الارواح، نسخة كتابخانة مجلس به شمارة 10132، ص 1.  
2. همان، ص 158. 
3. همان، ص 127. 
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غايب شدم؛ ديدم كه از مكان درويشان تا به مزار حضرت امام، يك راهى شده كه در آن هيچ حايلى نيست 
ــدم. در ميانة راه  و حضرت امام با حضرت امام محمّد تقى مى آيند. اين حقير به جانب آن حضرات روان ش
باهم رسيديم. حضرت امام موسى ـ عليه السلام ـ اين حقير را در بغل گرفت و بسيار محبت و شفقت فرمود 
ــدى و باز فرمود به امام محمدتقى كه  ــد و ما را مفيوض گرداني ــت كه اين ملك به قدم تو مفيوض ش و گف
«اخوك يا بنىّ! اخوك يا بنىّ!». پس امام محمد تقى، اين حقير را در بغل گرفت و با هم در خانقاه درويشان 

كه مقام شيخ نورالدّين عبدالرّحمن اسفراينى بود، درآمديم...».1 
هـ ـ پس اى درويش! در اين ايام كه ماه رمضان مبارك سنة 819، اشارت رسيد كه كافران بت پرست، 

كافر حقيقى نيستند؛ كافر عارضِى اند كه...».2 
عامى در همة اين موارد، سال مكاشفه را ذكر كرده است و جز اين موارد، در تمام مصباح الارواح، تاريخى 
ــح متن مصباح الارواح،  ــكوت تذكره ها و عدم بيان صري ــود. در مورد مذهب عامى، به دليل س ــر نمى ش ذك

سخنى به يقين نمى توان گفت، اما به احتمال زياد  بايد او را حروفى دانست.

سال تأليف اثر
در رسالة سؤال و جواب، سالى براى تأليف اثر ذكر نشده است، اما در نسخه هاى مصباح الارواح، تاريخ هاى 

زير وجود دارد: 
الف ـ در ابتداى باب پانزدهم مصباح چنين آمده است: «در بيان اعلامى كه از افق اعلا بر جان مشتاق 
ــنة 821  ــتطاب فرمودند و عطاى عظيم حضرت كريم رحيم فرمودند، هم در اين تاريخ س بى نوا خطاب مس

مذكور». همة نسخه هاى موجود، در  ذكر سال «821» اتفاق نظر دارند.
ب ـ در ميانة باب شانزدهم آمده است: «واقعة اين حقير را در سنة821 در ملك بغداد، اربعين واقع شد». 
جز نسخة كتابخانة ملي به شمارة 2884 كه سالى را ذكر نكرده است، ساير نسخه ها در ذكر اين سال اتفاق 

نظر دارند.  
ــنة 819  ــن ايام كه ماه رمضان مبارك س ــت: «در اي ــت و دوم مصباح آمده اس ــاب بيس ــر ب ج ـ در اواخ
ــيد كه...». نسخة كتابخانة مجلس به شمارة 10132 سال را همان گونه كه ذكر شد آورده است،  ــارت رس اش
ــال«821» و نسخة  ــمارة1088 و كتابخانة ملي به شمارة 2884 س ــالار به ش ــخه هاى كتابخانة سپهس نس

كتابخانة مجلس به شمارة 17698، اين تاريخ را «822» نوشته اند.
ــال هاى«819» تا «822» و به احتمال بيشتر، سال«821»  ــال تأليف اثر را بايد بين س به اين ترتيب، س

دانست.

1. همان، ص 133 و 134. 
2. همان، ص 224.  
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معرفي آثار عامى
ــنده، دو اثر برجاي مانده از وي، يعني مصباح الارواح  و رساله  ــناخت ما از اين نويس از آنجا كه تنها راه ش
در سوال و جواب است، براى شناخت مؤلف، بايد اين آثار و ويژگي هاي محتوايي  و ظاهرى آن ها را بررسى 
ــده1 و از اين رو به معرفى كوتاهى در چند سطر  ــته ش كرد. در معرفى مصباح الارواح، مقالة جداگانه اى نوش

اكتفا مى شود. 
ــت. اين نكته خود مى تواند  مصباح الارواح بر خلاف اكثر متون، فاقد معرفى اعلام تاريخي و مكانى اس
ــد. در سراسر اثر تنها يك بار نام شهر بغداد آمده و در آن به  ــناخته ماندن اثر باش دليلى بر عمدى بودن ناش
ــفراينى» يا «خانقاه اسفراينى» از نيمة دوم قرن  ــفراينى» اشاره شده است. «مقام اس «مقام عبدالرحمن اس
ــفراينى در آنجا ـ به قول جامى ـ خليفة جد بزرگوار  ــتم در بغداد معروف بوده و نورالدين عبدالرحمان اس هش
خود و شيخ الاسلام بغداد بوده است.2 اين خانقاه، مكانى براى تجمع درويشان بوده است. در مورد اعلام نيز 
ــى كاظم  چند بار نام حضرت محمّد (ص) و حضرت على (ع) و يك بار نام امام محمّد تقى (ع) و امام موس

(ع) آمده است. 
ــود؛ تنها در ابتداى باب پنجم اشاره شده كه  ــتقيم به حادثة تاريخى ديده نمى ش ــاره اى مس در مصباح اش
ــان را از شهر بيرون كرده است. از نام اين فرمانروا، محل  ــال 821 هـ. حاكمي ظالم، عده اى از درويش در س

حكومتش و چرايى تبعيد اين گروه از درويشان، يادى نمى شود.
ــالة سؤال و جواب، سعى شده تا مطالب اين رساله دسته بندى شده، سپس بررسى  براى معرفى كامل رس

شوند:

1. حجت هاى بالغه
رساله سؤال و جواب عامى، در پاسخ سؤال و درخواست توضيح اين كلام الهى نوشته شده است: قال االله 
ــاء لهدينكم اجمعين»؛ بگو كه خداى راست حجت هاى بالغه؛  تبارك و تعالى: «قل فللّه الحجه البالغه فلو ش

پس اگر خواستى، هر آينه راه نمودى شما را همگان.
ــير اين كلام الهى، با وجود تلاش مفسّران، براى پيروان پيامبر و اهل  ــت توضيح و تفس عامى معتقد اس
ــت؛  از اين رو، به قول خود، آنچه در خاطر و توانش داشته، در توضيح اين عبارت  ــن نشده اس بيت (ع) روش

نوشته و به اين ترتيب، رساله كوتاه «سؤال و جواب» شكل گرفته است. 
ــمان و زمين مى آورد  ــه اى در توضيح و توصيف صفات خداوند و مظاهر اين صفات در آس ــدا مقدم او ابت

1. رك: موحّدى، محمّدرضا و راغبيان، مرضيه، همان. 
2. اسفراينى، نورالدين عبدالرحمن، كاشف الاسرار به انضمام پاسخ به چند پرسش رساله در روش سلوك و خلوت 
ــة مطالعات اسلامى دانشگاه مك گيل شعبة تهران، 1358، مقدمه ص  ــينى، به اهتمام هرمان لندلت، تهران، مؤسس نش
ــى، عبدالرحمن، نفحات الانس من حضرات القدس، تصحيح و تعليقات محمود عابدى، تهران،  ــازده و دوازده؛ جام ي

اطلاعات، 1370، ص 450.
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ــى در اين ميان، بحثى  ــود پيامبر (ص) و حضرت على (ع) مى خواند. عام ــل اين صفات را وج ــر كام و مظه
ــانى،  ــد؛ همچنين در توضيح صفات انس ــت كاملان هر زمان و لزوم پيروى از آنان مى نويس ــون ولاي پيرام

مطالبى مى آورد.
ــؤال مى پردازد. او لفظ «بالغه» را در عبارت، اشاره به كلام خدا  ــخ س پس از اين مقدمه، به توضيح و پاس
مى داند. «فلو شاء»، اشاره به لطف خداست كه انبيا و اوليا مظهر آن هستند. در توضيح «اهديكم اجمعين»، 
ــط پيامبر (ص) براى هدايت بندگان فرستاد و پيامبر (ص)، اهل  ــته است كه خداوند قرآن كريم را توس نوش
بيت (ع) و امام زمان، حجت خدا هستند كه هر فرد اطاعت و فرمانبرى ايشان كند، هدايت و سعادت مى يابد 

و آنكه با آنان مخالفت ورزد، جايگاهش جهنم خواهد بود.
پس از اين، «حجت هاى بالغه» را بيشتر توضيح مى دهد و مى نويسد كه «اركان شريعت، آداب طريقت، 
ــبحانى و واردات و  ــم علماى رباّنى، احاديث و كلام حضرت س ــدان اهل حقيقت، عل ــح و تربيت مرش نصاي
ــتاده است.» بر  معلومات محققان صمدانى، همه حجت هاى بالغه اند كه حضرت االله تعالى در ميان خود فرس
همة افراد واجب است كه در طلب «حجت االله» تلاش كنند. عامى در انتها درويشان را نصيحت مى  كند كه 
فرمان خداوند، احاديث پيامبر (ص) و سخنان انبيا و ائمه اهل بيت (ع) را در نظر بگيرند و بر اين اساس، در 
اهل زمانشان نظر كنند و ببيند حال هر يك چگونه است و هر كدام تا چه اندازه به واقعيت دين نزديكند تا 

بتوانند به درستى تشخيص دهند كه كامل زمان كيست.

2. صفات خداوند و مظاهر آن
ــيار بحث كرده است.  ــاله، در توضيح و توصيف صفات خداوند و مظاهر اين صفات، بس عامى در اين رس
ــات ذاتيه و صفات افعالى و برخى را  ــته بندى كرده؛ براى برخى نامى نهاده؛ مثل صف ــدا صفات را دس وى ابت
بدون نام، در دسته اى ذكر كرده است. آن گاه يادآور شده كه هر اسم و صفتى، مظهرى خاص از سماوات و 

ارضيات دارد و اين مظاهر را براى هر صفتى آورده است.
ــته  ــپس حضرت على (ع) دانس عامى مظهر زمينى صفات الهى را ابتدا وجود پرعظمت پيامبر (ص) و س
ــاير انبيا را  هر يك مظهر يكى از اسما و صفات الهى مى خواند؛ براى مثال  ــت كه س ــت. اين در حالى اس اس
حضرت عيسى (ع) مظهر اسم الحى، حضرت موسى (ع) مظهر اسم قديرى و متكلمى، حضرت ابراهيم مظهر 

اسم حكيمى، يحيى مظهر صفت كليمى، نوح مظهر قهارى و آدم مظهر صفت خالقى خدا هستند.
جز اين، افرادى در هر زمان، مظهر گمراهى و «ضاريه» خواهند بود. در حقيقت مقابل هر كاملى، ناقصى 
ــامرى؛ مقابل  ــى، س ــت؛ همان گونه كه مقابل اوليا و انبيا گمراهانى بودند؛  از جمله مقابل حضرت موس اس
حضرت عيسى، مزدك؛ مقابل حضرت على (ع)، معاويه و مقابل امام حسين (ع)، يزيد. سيرت اين گمراهان 

به اسفل السافلين است؛ در مقابل سيرت انبيا و اوليا كه به عالم اعلا است.
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3. ولايت
ــايان توجه  ــده كه ش عامى در اعتقاد به ولايت على (ع) به عنوان مظهر صفات الهى، مطالبى را يادآور ش
ــت و نيز اينكه پس از پيامبر (ص)  ــت؛ از جمله مى گويد كه صفات على (ع) در باطن همه انبيا بوده اس اس
ــده و تا قيامت باقى خواهد بود؛ يعنى وى معتقد بوده وجود ولايت در  ــده، ولايت ظاهر ش نبوت منقطع نش
ــت و اين فرد را قطب الاقطاب دانسته كه در هر زمان، مظهر صفات الهى روى  ــلامى ضرورى اس جامعه اس
ــت. عامى حديث معروف نبوى «من مات و لم يعرف امام زمانه فقد مات ميته جاهليه» را در شأن  زمين اس

همين والى زمان يا به تعبير وى، قطب الاقطاب آورده است.
ــيارى از صفت الهى را  ــخصى را خليفة خاص خود مى گرداند و بس ــت پروردگار در هر زمان، ش در حقيق
ــان كامل زمان است. او براى  ــيده و انس در وجود او متجلى مى كند. اين فرد به فناى فى االله و بقاى باالله رس
ــر به خودى خود نتواند به حقيقت  ــد. هر فرد اگ ــت ناقصان، مرمّت قابلان و تكميل طالبان» مى كوش «تربي
ــود و اطاعت امر و فرمان وى را بر خود واجب گرداند تا به بركت وجود  ــد، بايد پيرو چنين فرد كاملى ش برس

وى، به سعادت رسد.

4. صفات انسان
به طور كلى، پروردگار عالم به هر ذره اى و موجودى، خواص و صفاى عنايت فرموده و بهترين و بيشترين 
صفات را به انسان بخشيده است. در اين ميان صفات انسان هاى كامل، بيشتر و بهتر از ساير انسان ها ست.
ــانى ظلمانى  ــفلى انس ــت: 1. «صفات طبعى س ــده اس در طبع هر فرد به طور كلى، دو صفت گنجانده ش
ــام»؛ 2. «قوّت هاى ملكوتى علوى نورانى روحانى براى عروج بر عالم وحدانى». اين دو  براى پرورش اجس
ــاند و ديگرى به سوى صفات پسنديده. آنكه به  ــوى صفات ذميمه مى كش ــان را به س صفت، يكى طبع انس
سوى صفات گروه نخست مايل شود، جايگاهش دوزخ و اسفل السافلين است و آنكه صفات گروه دوم را بر 

وجودش حاكم گرداند، جايگاهش بهشت برين است. 

معرفى نسخه
ــاله است. تاريخ كتابت  ــامل دو رس ــلامى و ش ــوراى اس مجموعه 10132، متعلق به كتابخانه مجلس ش
مجموعه 906 [916] هـ. ق و كاتب آن «محمود عجمى» است. اين تاريخ و نام كاتب در پايان رساله اول 
ــده است. در فهرست كتابخانه مجلس، رسالة نخست با نام «مصابيح [مصباح] الارواح» و  مجموعه، ذكر ش
ــده و قيد شده كه «گويا مؤلف از حروفيان بوده است».1 اين  ــندة آن «عامى شروى يزدى» معرفى ش نويس
نسخه، قديمى ترين نسخة موجود از «مصباح الارواح» است و به خط نستعليق، در 257 صفحه نوشته شده 

1. نظرى، محمود، فهرســت نســخه هاى خطى كتابخانه مجلس شــوراى اســلامى، ج 32، تهران، مركز پژوهش 
كتابخانه، موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 1388، ص164.
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است؛ هر صفحه داراى 16 سطر و عناوين و نشانى هاى نسخه شنگرف و جلد آن تيماج است.
اين نسخه از آغاز افتادگى داشته، از ميانة باب ششم آغاز گرديده است. اواسط نسخه نيز حدود دو صفحه 
ــت: «كتاب ثمانه در عرفان». در پايان رساله نيز آمده  ــده اس ــته ش افتادگى دارد. در صفحه آغازين آن نوش
است: «تمام شد كتاب ثمانه». اين در حالى است كه در ابتداى هر باب، نام «مصباح الارواح» قيد شده است.

آغاز نسخه چنين است:
«به واسطه اى در وجود درآيد هر يك صفت در محل خود...».

پس از پايان رسالة اول، كاتب اين سطرها را افزوده است: 
ــد كتاب ثمانه در دارالموحّدين قزوين مبارك باب الجنّت در مدرسة مسجد جامع كبير، در قرب  «تمام ش
جوار مقام مبارك متبرّك حضرت خداوندى ملاذى اميد گاهى دين و دنيا، امّ ابوترابا، به تاريخ يوم الاحد 14 

شهر ربيع الاول سنة 906 [916] هجرت نبوى عليه السلام. اقلّ ذرات، محمود عجمى 12 [120].
ــن بن  ــرف الدّين حس ــخص ثروى 1206 از كتاب يد مبارك مخدوم الانامى، مولانا ش به تاريخ تفريد ش
المرحوم المغفور الى جوار ملك المنّان بابا صدر الدين بن المرحوم الى االله  الغنى مهدى الكاشى الامين االله ».

همان گونه كه مشاهده مى شود، سه تاريخ متفاوت در اين سطور وجود دارد.
ــت كتابخانة مجلس با عنوان  ــت كه در فهرس ــؤال و جواب» اس ــالة س ــالة دوم اين مجموعه، «رس رس
«رساله اي عرفاني» از مؤلفي ناشناس معرفي شده است. اين رساله در صفحات 259 ـ 257 مجموعه آمده. 

خط هر دو رسالة مجموعه، كاتب و سال كتابت، يكسان است.
 

متن رسالة سؤال و جواب
بسم االله الرحمن الرحيم هو االله الذى لا اله الاّ هو عالم الغيب و الشهادت و هوالعزيزالحكيم

 سؤال: قال االله تبارك و تعالى: «قل فَللِهّ الحجة البالغة فلو شاء لهدينكم اجمعين»1؛ يعنى بگو كه خداى 
راست حجت هاى بالغه؛ پس اگر خواستى، هر آينه راه نمودى شما را همگان. 

جواب: اعزك سعادة الحقايق الحكمة الالهيه كه هر چند اكابر تفسيرات كلام االله فرموده اند، اما تحقيقات 
بطون آن را ـ كما هو حقه ـ چنانچه بايد، مقدور بشر بعد حضرت مصطفى و مرتضى و ائمه اهل البيت نشد. 

«سبحانك ما عرفناك حق معرفتك»2 
 بيت:

هـر كسـى از تـو نشـانى داد بـاز                                 خود نشانت نيست اى داناى راز3

1. سوره انعام، آيه 149.
ــر سيدالشهداء، 1405 ق،  ــائى، ابن ابى جمهور (ت 840 ق)، عوالى اللآلى، ج 4، قم، نش 2. حديث نبوى. ر.ك: احس

ص 132.
3. اين بيت، از مثنوى «حكايت عيارى كه اسير نان و نمك خورده را نكشت» در منطق الطير عطار آمده است. مصراع 
ــت: «خود نشان نيست از تو اى داناى راز».  ــفيعي كدكني از منطق الطير، چنين آمده اس ــتاد ش دوم آن در تصحيح اس
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ــت قدرت  ــد، اللهّ التوفيق آنكه حضرت االله تعالى راس ــمّه اى از آنچه به خاطر اين فقير حقير وارد ش  اما ش
ــما و صفات آن حضرت على الدوام فايض است و اسما و صفات لايتناهى است؛  كامله، و فيوضات جميع اس
اما بعضى از صفات، صفات ذاتيه اند و آن حىّ و عليم [2] و سميع و بصير و قدير و مريد و متكلم؛ و بعضى 
ــت و على هذه؛ و بعضى رحمانيت و رحيميت و وهابيت؛ و  ــات افعالى اند مثل خالقيت و رازقيت و غافري صف
ــت و صاريت. و همچنين آنچه فعل و خاصيت جميع  ــديديت و منعميت و منتقمي بعضى چون قاهريت و ش
اسما است و صفات در مناسبات طبقات هر يك فايض مى شود از عالم اعلى به عالم اسفل على الدوام. بيت:

گـر پـرتـوِ انـوار جمـال تـو نتـابـد                بر مُلك و مَلكِ محو شود هر دو به يك دم
ــماوات و از ارضيات. اما از سماوات مظهر  ــت از س ــمى و صفاتى را مظهرى خاص اس  و همچنين هر اس
اسم الحق آفتاب ست و عليمى را زحل و مريدى را مشترى و قديرى را مريخ و سميعى و بصيرى را زهره و 
عطارد و كلامى را قمر؛ و همچنان شديدى و ضارّى و منتقمى را چون كبد و ذنب و رأس مظهراند و باقى 
ــبت با هر كوكب از سعد و نحس از ثوابت و درجات و منازل قمر، هر يك را مركزى  ــما و صفات به مناس اس
خاص است [3] كه از آن مركز به سبب فعل او، تأثيرات هر يك در اين عالم به ظهور مى رسد بر مناسبات 

هر يك و اين چنان است كه كواكب و مظهر و مركز ايشان در علويات، به مثابت روزن ها است.
ــلمّ ـ  ــما و صفاتند، حضرت مصطفى محمّد ـ صلىّ االله عليه و س  اما در مركز خاك، آنچه مظاهر اين اس
مظهر جميع اسما و صفات بود و شاه اوليا، على مرتضى ـ عليه السّلام ـ مظهر اسم حىّ و عليم بود و به اين 
ــكارا شدى كه همه  ــلام ـ كه: يا على! به همه انبيا به خفا بودى،1 با من آش ــبب بود كه فرمود ـ عليه الس س
ــت. پس صفات على در باطن همه انبيا بوده باشد  ــلام - در باطن علم و حيات بوده اس انبيا را - عليهم السّ
و چون با محمد رسول االله ظاهر شد، نبوت منقطع شد و ولايت ظاهر شد و همچنان باقى ست و تا انقراض 

قيامت، باقى خواهد بود.
ــت كه «مَن مات و لم يَعرف  ــأن وى اس ــت و در ش  و مظهر اين صفات در هر زمان، قطب الاقطاب س
ــمى خواهند بود يا  امامَ زمانهِ فَقَد مات ميتة جاهلية»2و باقى [4] انبياء و اوليا در هر زمان هر يك مظهر اس
ــى - عليه السّلام - مظهر اسم الحى بود و از اين جهت بود كه حضرت عيسى  ــتر؛ چنانچه حضرت عيس بيش
ــت و  ــويه اس ــد و اعتقاد نصيريه مثل اعتقاد عيس خبر داد كه من بعد چند گاه خواهم آمد و نام من ايليا باش

وجه مناسب اين، آن ست. 
 و اما حضرت موسى - عليه السّلام - مظهر اسم قديرى و متكلمّى بود و حضرت ابراهيم - عليه السّلام 
- مظهر اسم حكيمى، و يحيى كليمى و، نوح قهارى و، آدم خالقى و على هذه ـ سلام االله عليهم اجمعين ـ 

ــابورى، فريدالدين، منطق الطير، مقدمه، تصحيح و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، تهران، سخن،  ر.ك: عطار نيش
1388، ص236.

1. مقصود در عهد همه انبياء است.  
ــتقيم، ج1، نجف، كتابخانه  ــى بياضى، على بن يونس (م 877 ق)، الصراط المس ــث پيامبر (ص). ر.ك: نباط 2. حدي

حيدريه، 1384ق، ص 111. 
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. و اكنون مظاهر جمله اسما و صفات هست و خواهد بود تا انقراض قيامت و از اين ست كه فرمود حضرت 
ــيصد را دل برابر دل آدم  ــصت تن كه س ــيصد و ش ــد س ــلام - كه دايم در امّت من باش پيغمبر - عليه السّ
ــلام - و چهل را دل برابر دل ابراهيم باشد - عليه السّلام - و هفت را دل برابر دل موسى  ــد - عليه السّ باش
ــد [5] - عليه السلام - و يكى را دل برابر دل من  ــلام - و سه را دل برابر دل عيسى باش ــد - عليه السّ باش
ــلام - و نهُ ديگر كه نفرموده اند، ايشان را رجال غيب گويند و آنكه را دل برابر  ــد كه محمّدم - عليه الس باش

دل محمّد است، قطب الاقطاب و امام زمان است، والسّلام. 
ــدان كه در هر زمان، آن هايى كه مظاهر ضاريه اند هم خواهند بود. هر كاملى را ناقصى  ــا اى فرزند! ب  ام
ــى را سامرى و عيسى را مزدك و على مرتضى را معاويه و حسين  ــت، همچنانچه حضرت موس در مقابل اس
على را يزيد - عليه اللعّنه -. اما حضرت محمّد رسول االله را چون ضدّان چند عدد بودند، به آن سبب به ظاهر 
ــتند كردن و منافق بودند كه اگر تمام نقيض1 در يك شخص متعين مى بود، به ظاهر  ــمنى نتوانس اظهار دش
حرب كردند. و اين طايفه اگر چه به صورت بشرى مطابق اهل بشرند، اما به سيرت باطن مخالف اند و سير 
ايشان از اين صورت كه انسانى است، معكوس خواهد بود؛ مانند سير رأس و ذنب [6] و كبد و ذو ذنابها2 و 
ــتقيم است به عالم اعلا و از آن ايشان به اسفل السافلين و از آن بعضى از عاصيان اگر  ــير انبيا و اوليا مس س
چه گاهى راجع شوند، اما باز استقامت يابند؛ مثل كواكب سياره. اما اين سير مر ارواح راست از اعلا به اسفل 

و از اسفل به اعلا به سبب متابعت و مخالفت امر و فرمان خداى و رسول و كاملان هر زمان.
ــى كه  ــرّ. حضرت موس ــت كه در علم االله بود و بلكه به س ــبب هر چيز اى عزيز! يقين اس تمثيل: براى س
فرعون، ايمان به موسى نخواهد آورد. اما سبب انقطاع او آن شد كه حضرت موسى قدم نهاد و امر حضرت 
ــى و امر حق تعالى و  ــانند تا به بركت قدم و نفوس موس ــاند و فرعونيان بر وى رنج رس االله تعالى بر وى رس

زجر ايشان، موسى فرعون را و فرعونيان را غرق گرداند. 
ــت، [7] بلكه چندين   اى عزيز! حضرت االله تعالى بر ذرّه اى از ذرّات موجودات، خواص وديعت فرموده اس
ــان و چه در قول ايشان و چه در  ــت، چه در فعل ايش ــان اس ــتر و بهتر خواص، خواص انس خواص ها و بيش
ــت و هر كاملى را به قدر او مهبط فيّاض گرانيده اند  خواطر. و خواص كاملان، اتمّ و اعلا از باقى خلايق اس

و ناقمان را نقيصان كاملان اند، مركز اضلال داشته اند.
 و هر شخص را از بنى آدم از وجهى كلى، دو صفت عظيمه بر وى موكّل گماشته اند: يكى صفات طبعى 
ــت براى پرورش اجسام؛ و يكى ديگر قوّت هاى ملكوتى  ــفلى انسانى ظلمانى كه آن زاده طبايع اربعه اس س
ــوفات عالم روحانى و فيض حضرت  ــى روحانى براى عروج بر عالم وحدانى و معلومات و مكش ــوى نوران عل
ــفل و ذمايم3 چون حرص و حسد و  ــند: يكى به اس صمدانى. پس اين دو قوّت هر يك برطرف خود مى كش

1.  در نسخه اصل چنين است، اما ظاهراً بايد نقيض مراد باشد.
2. در اصل «ذوذبابها» ذكر شده است.

3. در اصل: زمايم. 
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كذب و ريا و امل و بخل و آز و شهوت و غضب و ظلم و عُجب و تكبر و على هذه. و اين صفات، [8] مناسب 
اهل ضلالت است و حشر ايشان ـ چون روح مفارقت كند از بدن ـ با مظاهر اينها بود و مأواى ايشان، دَرَك 
اسفل؛ چون مظهر صفات جلال قهارى و منتقمى اند و بر مخالفت امر خداى و رسول بوده اند، فلاجرم مركز 

دوزخ كه نتيجه قهارى ست، مكان ايشان خواهد بود. واالله اعلم. 
ــت و جمالى فيضانى ملكوتى كه صفات  ــت كه آن قلبى اس  اما قوت دوم كه آن روحانى نورانى علوى س
ــجاعت و عدل و عفت و طهارت و عبادت و اطاعت و ماننده آن. و صاحبان  ــخاوت و ش او علم و حيا و س
ــان انبيا و اوليا اند ـ عليه السلام  ــان فردوس اعلا و قرب حق تعالى؛ و مصاحبان ايش اين عمل را مأواى ايش

ـ . بيت:
آدمى زاده طرفه معجونى ست                        از فـرشتـه سـرشته وز حيـوان
گر بدين ميل كرد بهتر از اين                        ور بـدان ميل كرد، كمتر از آن1

 اى عزيز! بدان كه حضرت االله تعالى در هر زمان، شخصى را از جنس بشر برگزيده [9] و خليفه خاص 
خود گردانيده و او را به انعام جواهر و دُرَر حقايق و معارف و «عَلمَّ الاسماء كلهّا» مزيّن و مشرّف مى گرداند 
ــخّر او  ــموات را مس ــازد و ارض و س ــت او را مكرم مى س و به فيض اقدس كه «نفََختُ فِيه مِن رُوحى»2 اس
ــرمديت و فناى فى االله و بقاى باالله  ــت و مطلقيت و كليت و ديموميت و س ــه مراتب مظهري ــد و ب مى گردان
ــاند و كلام قديم خود را بر وى نازل مى فرمايد و او را مظهر جامع مى گرداند براى تربيت ناقصان و  مى رس
ــود، به قوّت جذبات  ــان ثابت قدم ش مرمّت قابلان و تكميل طالبان. و چون بختيارى به دولت اطاعت ايش
ــاد، زر خالص گرداند و در مقام قرب برساند. و اگر معاذ االله گردن به  ــير ارش باطن، مس وجود وى را به اكس
ــخصى ننهد، در حمق و جهل مركّب، ابدالآباد بماند و اگر چنان بود كه به مخالفت [10]  اطاعت كاملان ش
برآيد، هر آينه جنسيت به اهل ضلالت و كدورت پيدا سازد و از ارواح خبيثه اهل ضلالت و كدورت به حسب 

جنسيت، بهره ور گردد. بيت:
بود جنسيت آخر علت ضمّ                                  چنين آمد ز حق، واالله اعلم3

 حديث: «انّ اللهِّ تعالى ملكان يسوق الاهل الى الاهل».
 پس بدان كه هر يك از اين طوايف به امير جيش خود باز گردد و حشر هر يك بر صفات اعمال او بود. 

حديث: «يحشر النّاس على صور اعمالهم».4

ــيخ بهايى در بخش پنجم كشكول خود آورده و شاعر آن را به احتمال و نه يقين، «جامى»  ــده را ش 1. دو بيت ياد ش
معرفى كرده است. بيت دوم در كشكول چنين آمده است:

ور كند ميل آن، شود به از آن گر كند ميل اين، بود كم از اين  
2. سوره الحجر، آيه 29 و سوره ص، آيه 72 .

ــارت به زنار» شيخ محمود شبسترى است. ر.ك: شبسترى، شيخ  ــده، چهل و چهارمين بيت مثنوى «اش 3. بيت ياد ش
محمود، گلشن راز، به اهتمام احمد جاهد و دكتر محسن كيانى، تهران، سلسله نشريات ما،  1371، ص 95، بيت 927.
4.  اين حديث نبوى، در كتاب كافى، بدين گونه آمده است: «يحَْشُرُ الناسَ عَلى نياّتهِم يومَ القيامة». ر.ك: ثقة الاسلام 
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 اى عزيز! اگر بر خودى خود، راه بر حقيقت خود نتوانى بردن، بارى دست اعتصام در دامن كاملى زن و 
اطاعت امر و فرمان وى را بر خود واجب و لازم دان و از منكرات اجتناب كن كه از بركت يمن دولت وى، 

سعادت دو جهانى يابى.
ــل اند. و اما  ــؤال كه فرمودند: «قل فللّه الحجة البالغة»، حجت االله، انبياء مرس  اما اى فرزند! بدان كه س
ــت. [11] «فلو شاء»، اشارت به آن فيض جامعه است كه انبيا و اوليا مظهر  ــارت به كلام االله اس «بالغه»، اش

آنند و آن فيض جمالى رحمانى، لطف حضرت غفارى ست.
ــديدى نداشته اند و هر يك از باقى خلايق را در  ــقيا را هرگز صفات جلالى قهّارى و ضارّى و ش  و اما اش
اين صفات ها مناسبت داده اند، هر يك را به صفتى و هر يك از صفتى كه به آن مناسبت بيش دارند، تربيت 
ــش، از آن صفات بيش بهره  ــعى و جهد و جد وى بي ــش مى يابند و به هر چه ميل و س ــرورش از آن بي و پ

مى گيرند كه «مَن طَلبَ شى ءً وَ جَدَّ وَجَد؛ وَ مَن قَرَعَ باباً وَ لجََّ وّلجه»
ــان، به جايى  ــت همت بر دامن مردان زدن تا از بركت آثار تربيت ايش ــعى بايد نمود و دس  اى عزيز! س

رسيدن. بيت:
گر تو بنشينى به تنهايى بسى                                  راه نتوانى1بريدن بـى كسـى
پيـر بـايـد، راه را تنهـا مـرو                                  از سر عميا در اين دريا مـرو

نبودش در راه هرگز محنتى2   [12] هر كه شد در ظلّ صاحب دولتى  
 «ليَسَ للاِنسانِ الاِّ ما سَعى».3 اما «لهدينكم اجمعين»، و آن چنان است كه كلام االله فرقانى را حضرت 
ــت و حضرت محمّد رسول االله  ـ صلى االله عليه و سلمّ ـ و اهل  ــتاده اس االله تعالى براى هدايت بندگان فرس
البيت و امام زمان حجت االله اند، چنانچه هر نيك بختى كه دولت اطاعت امر و فرمان و پيروى ايشان يافت، 
راه هدايت يافت و دولت و سعادت دو جهانى جاودانى بود. و هر آن شقى كه بر مخالفت يا راه مخالفان راه 
برد، در اسفل السافلين و نيران جهنم راه بر «اعوذ باالله من شرور انفسنا و من سيّئآت اعمالنا و السّلام على 
ــتى، هر آينه همه را راه نمودى. پس اگر در صفات حضرت  من اتبّع الهُدى» و آنكه فرمودند كه اگر خواس
ــى ء مانع نيست، به غير افعال نامرضية بندة [13]  ــت نمى آيد كه فضل رحمت نهايت را هيچ ش ربوبيت راس

عاصى. 
ــبب چگونگى و كيفيت نزول آيه تمثيل در ظهور تأثير فعل نسبت با  ــاء» موقوف ست به س ديگر «ولو ش
ــبب غذاى مخالف يا حركات نامناسب، تب لرزه يا تب محرق  ــخصى را به س صاحب عمل. همچنين كه ش
ــخص پيدا مى شود به واسطه  ــود و آن لرزه يا حرارت يا درد از وجود همان ش يا ديگر درد و رنج ها پيدا مى ش

كلينى، (م 329 ق)، الكافى، ج 5، تهران، دارالكتب الاسلامية، 1365 ش، ص 21.
1. در منطق الطير عطار تصحيح دكتر شفيعى كدكنى، ص 307: ره بنتوانى بريدن بي كسي. 

ــده، ابيات 11 10  ــفيعي كدكني: نبودش در راه هرگز خجلتى؛ بيت هاى ياد ش 2. در منطق الطير عطار تصحيح دكتر ش
و 15 مثنوى «حكايت خونى اى كه به بهشت رفت» از منطق الطير عطار است. ر.ك: عطار نيشابورى، همان، ص307. 

3. سوره النجم، آيه 39.
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ناپرهيزى؛ و تا معالجات آن نكنند، دفع آن امراض نشود؛ و لرزه و حرارت از درون خود پيدا شده، نه از خارج؛ 
ــول خداى قيام نمايد، علل هاى روح و  ــخصى به مخالفت امر و اطاعت خداى و رس پس همچنين چون ش
مرض هاى جان، ظهور كند، هم در ظاهر و هم در باطن اين كس در آيد و هم آن كس را به عذاب جاودانى 
ــه [14] در  ــر گناه نرود و هميش گرفتار گرداند و تا از آن افعال ها توبه نصوح نكند، چنان كه ديگر هرگز بر س

تدارك مافوت باشد، از امراض دل و جان، رستگارى نيابد.
ــهد ان لا اله  ــاله كفر او را به يك گفتن كلمه توحيد كه «اش ــخصى را كه هفتاد س  اى عاقل! هر آن ش
ــهد انّ عليّاً ولى االله» از مراتب كفر، به مراتب اسلام مى رسانند و  ــهد انّ محمّداً رسول االله و اش الاّ االله و اش
نبِ كَمَن لا ذَنبَْ لهَ»1 از گناهان پاك  ــنَ الذَّ ــاله عصيان به يك اطاعت توبه نصوح كه «الَتّائبُِ مِ ــن س چندي
مى گردانند، پس عظيم تر هدايتى از اين بهتر چه باشد كه هفتاد ساله بيگانگى را به يك كلمه عفو فرمايند.
 و همچنين بدان كه اركان شريعت و آداب طريقت و نصايح و تربيت مرشدان اهل حقيقت و علم علماى 
ــان صمدانى، جمله حجت هاى [15]  ــبحانى و واردات و معلومات محقق ــى و احاديث و كلام حضرت س رباّن
بالغه اند كه حضرت االله تعالى در ميان خود فرستاده است و هركه توفيق سعادت ملازمت اين طوايف يافت، 

در دو جهان به بلوغ دولت جاودانى راه يافت؛ و هر كه نيافت، در جهل و عذاب شديد استغراق يافت.
ــى ء  ــز! همچنين كه آفتاب از چرخ چارمين، ضياى خود را بر مركز خاك انداخته و هر ش ــال: اى عزي  مث
ــى، على الدوام بر  ــيا، به قدر قابليت از وى فيض مى يابند، همچنين فيض حضرت فياض از عالم قدس از اش
ــتعداد از وى مفيوض مى شوند. پس اى عزيز! جهد  ــت و هر يك از مخلوقات، به قدر اس مكونات فايض اس
ــدايد و انتقام و در اين درگاه به همت راه  ــب به فيض رحمت گردانيد، نه به تأثير ش بايد نمود تا خود را مناس

توان برد. بيت:
اهل همّت بـاش تا راهـت دهنـد              هر زمانى ملك صد شاهت دهند2 [16]
هر كه را يك ذرّه همّت داد دست              كـرد او خـورشـيد را زان ذرّه پسـت
نطفه ملك جهان هـا همت اسـت              پـرّ و بـال مـرغ جان ها همت است3

ــت و هدايت چيست، پس بر همه اهل عالم واجب و لازم  ــتى كه حجت االله كيس  اى عزيز! چون بدانس
ــعى نمايند بر طلب حجة االله هر زمان و جهد نمايند در قيام امر هدايت كه «وَ اعْتَصِمُوا بحَِبلِ  ــت كه س اس
االلهِ جَميعاً»4 «حبلان لا ينقطعان الى يوم القيامة» كه هر نيك بخت كه قدم نهد بر راه هدايت، بر او توفيق 
ــت.  يابد و اگر تقصير كند، به تقصير خود گرفتار گردد، چه امر و رضاى حق تعالى بر تقصيرات بندگان نيس

اما خاصيت هر چيز، از آن چيز منفك نمى گردد و بر هر چه سعى نمايى، بر آن چيز فايق آيى.

1. حديث نبوى. ر.ك: كلينى، همان، ج 2، ص 435. 
2. بيت ياد شده را اسيرى لاهيجى در بخش رسائل خود آورده، اما به شاعرش اشاره اى نكرده است.  

ــت. ر.ك: عطار نيشابورى،  ــخره فرعون يافتند» در منطق الطير عطار اس ــده از مثنوى «دولتى كه س 3. بيت هاى ياد ش
همان، ص350.
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رسالة عرفاني «سؤال و جواب»/ مرضيه راغبيان- محمدرضا موحّدي

ــخنان تمام انبيا و اوليا و  ــول االله و بر س  اى درويش! تفكر كن بر امر و فرمان االله تعالى و بر احاديث رس
ــان و بر آنهايى كه خدا لا يجتمعان ايشان بوده اند كه  ــول االله [17] و در فعل و قول ايش ائمه اهل البيت رس
حال ايشان بر چه صفت بوده است؛ و اكنون در اهل روزگار نظر كن و بدان كه هر يك چه كاره اند. غرض 
ــاء بيش از  ــتند، به قدر اهل هر زمان. چون وقت مضيق بود و خاطر بر انش كه در هر زمان از هر طوايف هس

اين و به از اين اقتضا نكرد، معذورم مى دار كه:
 معانى هرگـز اندر حرف نايـد                               كه بحر قلزم اندر ظرف نايد1

ــد، ان شاء االله تعالى اميد است كه ادا  ــؤالى را چنانچه لايق باش  چون زمانه اقتضاى به مقابله كند، هر س
كرده شود، واالله اعلم.

ــول، قرين روزگار همگنان باد، بحق الحق و نبى  ــعادت متابعت امر خدا و رس  والحمد اللهّ ربّ العالمين س
المطلق.

ــيخ محمود شبسترى است. ر.ك: شبسترى، شيخ محمود،  ــن راز ش ــبب نظم كتاب» در گلش 1. اين بيت از مثنوى «س
گلشن راز، همان، ص 7،  بيت 53.


